انترناسيونال ۱۸۵

سعيد اصلي 

سوره نسا در دادگاه آلمان

در تاريخ ۲۷ مارس بدنبال رد درخواست طلاق زني که والدينش از مراکش آمده اند، و خودش متولد آلمان است، جنجالي در بين بنگاههاي حقوقي و مطبوعات از يکسو و جنبش سکولار و مدافع حقوق زن از سوي ديگر در گرفته است. اين درخواست به دليل آزار و خشونت همسر اين زن، از طرف وي با دادگاه خانواده مطرح شده بود.
قاضي دادگاه با در دست داشتن قران و با استناد به سوره نسا و با اين توضيح که در اسلام مرد از حقوق ويژه اي - از جمله کتک زدن همسر برخوردار است - تقاضاي طلاق را رد کرد. اين حکم قاضي قانوني است و اگرچه بدنبال اعتراضات وسيع جنبشهاي سکولار و مدافع حقوق زن اين ماجرا به يک افتضاح حقوقي تبديل شده است اما اين حکم صادره همچنان به قوت خود مانده است و براي فرجام به قاضي ديگري واگذار شده است.
اين اولين بار نيست که چنين احکام قرون وسطايي در ممالکي که ادعاي  دفاع از حقوق بشر دارند  بر عليه زنان و کودکان و انسانهايي که خواستار زندگي بهتر، زندگي اي بدون دخالت و سيطره مذهب هستند صادر ميشود. نمونه هاي بسياري از اين نوع تلاش براي گسترش بربريت اسلامي در کشورهاي غرب را ميتوان برشمرد: از تلاش براي راه انداختن دادگاه هاي شريعه در کانادا، قتلهاي ناموسي با  مجازات کمتر بدليل فرهنگ و مذهب قاتل، به آتش کشيدن ديسکو و تهديد و فتواهاي قتل فعالين سکولار و کمونيست از جانب اسلاميون گرفته تا برپايي سمينارهاي اسلام شناسي و تحميل حجاب به کودکان دختر و... فقط بخشي از اين ها هستند.
اين نوشته قصد برشماري اين اتفاقات و موارد پيش آمده را که ليست بلندي است ندارد. با اندکي تامل در رسانه ها و مدياي هر کشور اروپايي از باج دادنهاي اينچنيني به اسلام سياسي مي توان نمونه هاي زيادي را برشمرد که معمولا با تئوري همزيستي مسالمت آميز با جنبش اسلامي، نسبيت فرهنگي و " اينتگراسيون" و تئوري پست مدرنيستي توجيه ميشود. حتي پليس اين کشورها از مورد ضرب و شتم قرار دادن پناهجويان زن براي عکس با حجاب اسلامي  و الحاق  آن به مدارک استرداد  نيز خودداري نمي ورزند.
در بالا اشاره به افتضاح  سياسي ۔ قضايي اي شد که بدنبال صادر شدن حکم توسط آن خانم قاضي براه افتاده است. مديا و تلويزيون در روزهاي اخير بکرات از آن صحبت کرده اند. همچنان که اشاره شد موارد بسيار زيادي از دخالت مذهب و اسلام سياسي را ميتوان در کشورهاي اروپايي بطور اعم و آلمان بطور اخص برشمرد. اما اين سئوال مطرح است که چرا ناگهان با صدور يک حکم در دادگاه خانواده و رد تقاضاي طلاق براي زني از يک کشور اسلام زده، اين اعتراض اين چنين همگاني ميشود؟ چرا در مديا و تلويزيون رسمي کشور ناگهان همگان به ياد دموکراسي غربي افتاده و سعي در لاپوشاني و واگذاري بررسي مجدد حکم صادره  به قاضي ديگري را قبول ميکنند؟ اين به دست و پا افتادن ها از چيست؟ 
پاسخ تنها در قدرت جنبش سکولار مردم جهان متمدن بر عليه اسلام سياسي است. به عنوان مثال، تلاش مينا احدي در راس جنبش ضد مذهبي "ما از مذهب رويگردانيم" در آلمان يک نمونه قدرتمند اين مبارزه است.  اين کمپين بسرعت از صورت يک کمپين معمولي در آمده است و به رهبر اين جنبش بزرگ اجتماعي تبديل شده است. اين سازمان توانسته است خود را بعنوان نهادي سياسي مورد ثبت قانوني قرار داده و بشدت بر فعاليتهايش افزوده است. هيچ زن و کودکي در آلمان نيست که زير فشار سنت و مذهب باشد و اين نهاد سياسي بر عليه اسلام سياسي را حتي در اين فاصله کوتاه که از عمر اين جنبش ميگذرد نشناسد. 
خبر مربوط به تقاضاي طلاق مذکور هم در مدت زمان کوتاهي بعد از تماس با رهبران سازمان "ما از مذهب رويگردانيم" به يک مسئله عمومي جامعه تبديل شد. سخنگويان اين سازمان اقدام اسلامي قاضي آلماني را به يک افتضاح سياسي پر سر و صداي عليه قضات و سياست دولت آلمان تبديل کردند.
سازماني که با کمتر از ۴۰ نفر موجوديت خود را اعلام کرد و در مدت يک ماه بسرعت به بيشتر از ۴۰۰ نفر گسترش پيدا کرد اميد تحولات بيشتري را در آلمان زنده کرده است. در روز اعلام موجوديت اين سازمان در ساختمان مطبوعات پارلمان آلمان بيشتر از يکصد خبرنگار از کشورهاي مختلف در محل حضور داشته و همزمان اخبار اين کنفرانس مطبوعاتي و اعلام موجوديت اين سازمان را در اقصي نقاط جهان منتشر کردند. با رهبران و سازماندهندگان اين جنبش مصاحبه هاي مختلفي انجام شد و خانواده ها و زنان و کودکان دختر بجان آمده از اقتدار و سرکوب مذهب اسلام با جان و دل به اين سازمان پيوسته و کمپين عليه دخالت مذهب با قدرت پيش ميرود.  
لازم به تاکيد است که بدون وجود تلاشهاي ارزنده انسانهايي مثل مينا احدي و مريم نمازي و تسليمه نسرين و بسياري ديگر از مردم مترقي و سکولار، بدون وجود سازمانهايي مثل سازمان "ما از مذهب روي گردانيم" چنين دستاوردهايي ممکن نيست. در نتيجه چنين کمپينهايي است که مطالبه اي مثل  "دست مذهب از زندگي مردم کوتاه" ميتواند بسرعت مقبوليت جهاني پيدا کند و به شعاري جهاني تبديل شود. موفقيتهاي اين سازمان در آلمان نشان داد که زمينه براي کوتاه کردن واقعي دست مذهب از زندگي مردم فراهم است.*
